
  
  
  
  

  هاي نوروز در دستجرده گلپايگان گذري بر آداب و آيين

  االله احمدي سيف

 دستجرده گلپايگان يكـي از محققـان فرهنـگ مـردم            1307االله احمدي متولد      سيف
   راديو در اين زمينه همكاري وسيع،      گ مردم فرهندستجرده است كه با شروع برنامة       

عميق و پردامنة خود را با مرحوم انجوي شـيرازي شـروع كـرد و از آن زمـان تـا        
آخرين روزهاي زندگي پربارشان با دفتر فرهنگ مردم راديو ارتباط داشت و آنچـه              

 ـ   باورها و  ها،  از آداب و آيين    ات  ادبيات شفاهي مردم دستجرده با اسـتفاده از اطلاع
فرسـتاد كـه در       كرد، براي استفاده در برنامة فرهنگ مردم، مـي          آوري مي   مردم جمع 

هـاي ايـشان تـشكيل        گنجينة فرهنگ مردم راديو بخش مهمـي از اسـناد را نوشـته            
عوامل برنامه به اتفاق آقاي حسين حقايق براي ضبط گزارش چند بار بـه              . دهد  مي

وگوهايي انجـام دادنـد و دربـارة           احمدي هم گفت   االله  دستجرده گلپايگان رفتند و با آقاي سيف      
آوريم   نامه مي   فرهنگ مردم دستجرده اطلاعاتي از ايشان گرفتند كه بخشي از آن را در اين فصل              

  .تا به اين وسيله بخشي از ديِني را كه فرهنگ مردم راديو به ايشان دارد ادا كرده باشيم
ر سن هشتاد سالگي دعوت حـق را لبيـك          د) 1387(االله احمدي در روز عاشوراي امسال         سيف

هرچند دست محققان فرهنگ عامه از اطلاعات پربـار و دقيـق            . گفتند و به سراي باقي شتافتند     
هـاي ايـشان      ها و مقالـه     ايشان كوتاه شد ولي در اسناد گنجينة فرهنگ مردم، مطالب، يادداشت          
خداوند روح  . كنند  يق مي گنجي است براي پژوهشگران و كساني كه در زمينة فرهنگ عامه تحق           

داشتي حـدود چهـل       كه بدون هيچ توقع و چشم     (!) اين بزرگوار را قرين رحمت و مغفرت كند       
  . سال به فرهنگ مردم اين ديار كمك شاياني كرد

  

  ماه اسفند 
خاك بـر   «اسفندماه را در دستجرده گاهي به نام ماه         

اين لقب مربوط بـه تكيـه كـلام         . خوانند  هم مي » سرون

تكـاني     از بانوان است كه حساسيت زيادي به خانه        بعضي
و استقبال از نوروز در تمام جهات دارنـد و زمـاني كـه              
پيشرفت كارشان كنُد و به نظر آنها مقبول نباشد ممكـن           

خاك بـر سـرم     :  است در ابراز ناراحتي با تأسف بگويند      
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هنوز بخش مهمي از كارهاي نظافت، تميزكردن و تهيـه          
ها بنـا بـه    بعضي. مانده است  عيد باقي  و تدارك مربوط به   

خاك بـر   «ها به شوخي به اين ماه         كلام خانم   همين تكيه 
  .گويند مي» سرون

  سفيدكردن ظروف مسي
بانوي خانه در ماه اسفند هرچه ظروف مسي دارد بـه           

. برد تا در مغازه رويگـري سـفيد كنـد           بازار مسگرها مي  
كـه  مسگري از جمله مشاغل كهن در گلپايگـان اسـت           

گرهـاي    گـاهي سـفيد   . هنوز هـم اعتبـار و رونـق دارد        
زنند   ها سر مي    گرد در ماه اسفند به روستاها و آبادي         دوره

ــساط   ــا دايركــردن كــورة مخــصوص صــحرايي، ب و ب
هايش را    گسترانند و هركس ظرف     سفيدكردن مس را مي   

دهد تا با مهارتي كه دارند در مقابل حرارت با            به آنها مي  
ف مسي را كه بعد از يك سال سـفيدي          قلع و نشادر ظرو   

خود را از دست داده و رنگ مسي آن بيرون زده دوباره            
  .ها آبكاري كنند صيقل بدهند و به قول امروزي

اين را اضافه كنم در بين مردم دستجرده رسـم اسـت      
گويند هر سـال بايـد زكـات مـس را بدهنـد و                كه مي 
ــشانة   بعــضي ــوعي زكــات و ن هــا ســفيدكردن آن را ن

  .دانند دبختي صاحب آن ميسفي
، پاتيـل، تـاوه   )ديگ(، قزغون )سيني( مجمعه    كاسه،

. انـد   از جمله ظروف مسي مورد استفاده در آشپزخانه       ... و
ها ظروف مسي قـديمي را كـه از مـادر و              بعضي از خانم  

مادربزرگشان به آنها رسيده را خيلـي دوسـت دارنـد و            
رسد   م مي گويند بعضي از آنها عمرشان به يك قرن ه          مي

و آن را سرمايه و سـبب دوام خيـر و بركـت در خانـه                
  .دانند مي

  تكاني خانه
» خانـه تِكـوني   «مرتب و تميزكردن كلـي خانـه را         

گويند كه عمده كار آن با دختران و بانوي خانه است             مي
شود تا يك روز مانده       كه چند روز قبل از عيد شروع مي       
  .به سال تحويل، كامل و تمام شود

ها، ظروف، اسباب و اثاثيه بايـد بـا           ة فرش شستن هم 
ها بر اين باورند كـه بايـد تمـام            بعضي. دقت انجام شود  

وسايل منقول داخل خانه را بيرون آورد و در هواي آزاد           
  .تميز كرد تا نور آفتاب به آنها بتابد
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  سفيدكردن خانه
در گذشته ديوار خانه مسكوني را با نوعي گل كه در           

كردنـد كـه بـه آن         اشت سفيد مي  اطراف آبادي وجود د   
تكــاني بعــد از  گفتنــد و كــار خانــه مــي»  لاق خــاكِ«

شدن لاق روي ديوار و چيدن اسـباب و اثاثـه در              خشك
رسيد و مردم خود را بـراي آيـين           جاي خود به پايان مي    

  .كردند مي آماده  يا تحويل سال نو »پاتحويلي«

   )سبزه ريختن(سبزة سفرة عيد 
سـين    ة سفرة هفت  براي سبزكردن سبز  

ها از دهم اسفند دسـت بـه          دختران و خانم  
  شوند، گندم، جو، ماشك، عـدس،       كار مي 

بذر يونجه و نخود را در ظروف مخصوص        
كنند و در جـاي مناسـب قـرار           خيس مي 

  .دهند تا جوانه بزند و سبز شود مي
اي سـبزكردن سـبزه را خودشـان          عده

دهند، بنا به يـك بـاور قـديمي           انجام نمي 
كردن آمد و نيامد      سبزه درست «: گويند مي

اي   ها خوب و براي عـده       دارد، براي بعضي  
در ايـن   » .يمـن نباشـد     ممكن است خوش  

. گيرنـد  صورت يك ظرف سبزه را از دوستان و اقوام مي     
اي هم بذر مخصوصي را فقط براي سبزه عيد استفاده            عده
كنند مثلاً فقط ماشك بـراي آنهـا آمـد دارد و آن را         مي

  .كنند ميسبز 
سين   سبزه را قبل از تحويل سال نو در سر سفرة هفت          

مانـد   گذارند و اين سبزه در خانه مي      مي  )سفره پاتحويلي (
در ايـن روز سـبزه را بـه آب    . تا روز سيزدهم فروردين   

اي «: گوينـد   سـپارند و مـي      مـي ) جوي آب قنات  (روان  

سبزي غم و اندوه سال كهنه را كه با سال نو آمده به تـو               
دهيم و با خودت ببر و به آب بـسپار تـا بـه خانـه و            يم

  ».كاشانه برنگردد

  پزي براي عيد نان
. كننـد   دو يا سه روز قبل از عيـد آرد را خميـر مـي             
: شـود   معمولاً دو نوع نان براي عيد در آبادي پختـه مـي           

  .»نان شيري و نان آبي«

براي تهية نان شيري به جاي آب، به آرد شير اضافه           
، زردچوبـه، زردة      )گـاهي شـيره انگـور     (كر  ش. كنند  مي
 دانة كنجد و برگ شنبليله هم براي پخـت نـان             مرغ،  تخم

شيري بـراي     هاي روستا دو نوع نان      خانم. شيري نياز است  
  ).نان نرم(» نان گرده«و » نان شاطه«: پزند عيد مي

دهنـد و     رسم است كه نان عيد را به كسي قرض نمي         
ت خانه در سال جديد است      گويند نان عيد خير و برك       مي

  .و خير و بركت را بايد در خانه نگه داشت
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  )سفرة پاتحويلي(سفرة عيد 

بانوي خانه سفرة بزرگي در وسط اتاق پـذيرايي يـا           
 آينـه،    قـرآن مجيـد،   . كند  خانه رو به قبله پهن مي       مهمان

  ، نـان،  )كـه مقابـل آينـه باشـد       (چراغ يا شمع روشـن      
با مقداري جو كـه در       (اي آب   مرغ، آش عيد، كاسه     تخم

اي ماسـت در آن ديـده         ، شيريني و كاسه   )اند  آب ريخته 
  .شود مي

مردم عقيده دارند در موقع تحويل سال نو بايد افراد و           
  .اعضاي خانواده دور سفرة پاتحويلي بنشينند

به محض تحويل سال، همه، پدر يا بزرگ خانواده را          
از او عيـدي    گويند و     بوسند و عيد را به او تبريك مي         مي

  .كنند دشت مي

  )عيد مباركي(ديد و بازديد عيد 
در دستجرده گلپايگـان اصـطلاحي وجـود دارد كـه      

دادن جـواب     دربارة ديد و بازديد عيد به ويژه دربارة پس        
  :گويند عيدديدني است كه مي

  »بازديد عيد نوروز تا اول جو درو«
هـا   البته اين عبارت گاهي به طنز و شوخي بين بعضي  

. رود   بازديد آنها طولاني و دير شده است به كار مـي           كه
بعد از سيزدهم فروردين و در ديد و بازديدها بـه جـاي             

  ».بهار شما مبارك«: گويند مي» عيد مبارك«
سـفيدان از     سـفيدان و گـيس       ريش  ديدار از بزرگان،  

جمله رسومي است كه اغلب آن را بلافاصله بعد از حلول           
بلافاصله به خانة بزرگان طايفـه      دهند و     سال نو انجام مي   

روند؛ يكي بـراي اداي احتـرام بـه بـزرگ طايفـه و                مي
ها براي    ديگري مددگرفتن از نفس گرم و دعاي خير آن        

  .سالي كه در پيش خواهند داشت

  عيد مباركي داماد
صبح روز اول عيد داماد هر خانواده بنا به يك سنت           

رود   ش مـي  پسنديده براي عيد مباركي به خانة پدر همسر       
بوسد و    و در آنجا دست پدر و مادر همسرش خود را مي          

  .گويد سال جديد را به آنها تبريك مي
پدر دختر هدايايي كه از قبل براي داماد تهيه كـرده،           

كنـد كـه      بعد از دعا و آرزوهاي خوش به او تقديم مـي          
هديه اغلب لباس و كفش است كه علاوه بر داماد بـراي            

مادر دختر چنـد    . كنند   تهيه مي  دخترشان هم خريداري و   
  .كند كرده به همراه عيدي تقديم داماد مي مرغ رنگ تخم

  عيدي نوعروس
در دستجرده رسم است براي نوعروس عقدبسته كـه         
هنوز در خانة پـدر اسـت و در دوران نـامزدي بـه سـر                

  )عيدي(برد، از طرف خانوادة پسر سالي دو بار عيدانه            مي
  .ببرند

 عروس، يك دست لباس براي      يك دست لباس براي   
مادرش و كفش و لباس براي ساير افراد خانوادة دختـر،           
برنج، روغن، گز، كشمش، نخودچي، نان برنجي، خرمـا،         

ها به صورت     از جمله چيزهايي است كه بعضي     ... عسل و 
اي بخشي از آن را به نام عيدي براي دختـر             كامل و عده  

  .برند عقدبسته و عروس آيندة خود مي
برنـد در آنجـا مـادر          را به خانة پدر دختر مي      عيدي

رود و بعد از پذيرايي از        دختر با اسپند به استقبال آنها مي      
  .كند اي ويژه هم تقديم مي آنها هديه

رسم است خانوادة عروس از ايـن هـدايا در تهيـه و             
در يك شب يا روز از      . كنند  تدارك شام يا ناهار استفاده      

  .تا در كنار هم باشندكنند  خانوادة پسر دعوت مي
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عيدي يا عيدانه ديگري كه بـراي   
برند در عيد فطر و پايـان         عروس مي 

  .ماه مبارك رمضان است

  جشن عروسي در نوروز
بعضي از مردم جشن عروسـي را       

كنند و بنـا بـه        در ايام نوروز برپا مي    
گويند زندگي دختـر      باوري كهن مي  

و پسري كه در فصل بهـار و نـوروز          
 بخـورد، بـه اميـد خـدا         به هم پيوند  

هميشه بـا شـادي و خرمـي همـراه          
  .خواهد بود

  ديدار از عزادارها
در آبادي رسم است بعد از تحويـل سـال بـه اولـين              

  روند كه در آن سال عزيزي را از دسـت داده            اي مي   خانه
صاحبخانه با لباس مشكي و ظرفـي  ). عزادار باشند (باشند  

. شـود   اضر مي اي گلاب در مجلس ح      پر از خرما و شيشه    
كنـد و همـه       يكي از بزرگان فاتحه و صلواتي طلب مـي        

  .فرستند خوانند و صلوات مي حمد و سوره مي
در آنجا بعد از عرض تسليت و تسلي دادن اهل عـزا            

خواهند كه لباس مشكي از تن خارج كننـد و            از آنها مي  
گذشته شاد باشند و در شادي مردم         براي راحتي روح تازه   

ام و بستگان اجازه بدهند كه مراسم عيـد         شركت و به اقو   
  .نوروز را برگزار كنند

  چهارشنبة آخر سال
ملاقـات در   (االله اخگـري      بنا به روايت آقاي حبيـب     

ــرين و ســالمندان دســتجرده ) 1357ســال  يكــي از معم
در تـاريخ   (گلپايگان در زماني كه ايشان جـوان بودنـد          
سـط  در و ) ملاقات ايشان حدود يكصد سال عمر داشـتند       

هايي    كه يكي از آيين     »پاكاري«آبادي ميداني بود به نام      
ســوري  شــد رســم چهارشــنبه كــه در آن برگــزار مــي

در اين شـب همـة اهـالي در     . بود) چهارشنبة آخر سال  (
زدند  هاي محلي ساز و دهل مي    نوازنده. شدند  آنجا جمع مي  

خواندنـد، بـه    هاي شـاد محلـي مـي     ها هم ترانه    و خواننده 
زدند، همة مـردم      هاي هيزم را آتش مي       كپه صورت منظم 

در شادي شركت داشتند و تا نيمـة شـب مراسـم ادامـه              
  .داشت

اي   آن رسم به مرور كمرنگ شد و اكنون هر خانواده         
سوري را در خانه و محلـة خـود انجـام             مراسم چهارشنبه 

  .دهد مي
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سـوري را   ها كمي از خاكستر آتش چهارشـنبه        بعضي

اي سـال كـه    «: گوينـد   پاشند و مي    دارند، به هوا مي     برمي
  ».برنگردي

كنند و از  اي را آب مي     بعضي از سالمندان كوزة كهنه    
اندازند و بر اين باورند كه غـم را از            بام به زمين مي     پشت

  .اند خانواده دور كرده
اشـعاري كــه در موقــع اجــراي برنامــه مربــوط بــه  

خوانند از اين     سوري و پريدن از روي آتش مي        چهارشنبه
  :قرار است

  چهارشنبه سرخي آمده بياييد
  آتش كه روشن شده چرا نياييد
  اين سال كهنه رفت كه برنگردد

  شاءاالله كه برنگردد ان
  اين سال كهنه رفت و سال نو شد

  ها پر از پلو شد  بچه1دوري
  اين سال كهنه رفت كه برنگردد

  شاءاالله برنگردد ان
  امشب ز نور آتش گرديده روز روشن

  د و زرد است مانند باغ گلشنسرخ و سفي
  وار زنيم پر برگرد نور آتش پروانه

  يا رب مكن تو بيرون اين شوق ما تو از سر
  ور شد پير و جوان خبر شد آتش كه شعله

  اين سال كهنه رفت كه برنگردد
  !شاءاالله برنگردد ان

صدا با آهنگي خـاص       اين اشعار را يك جوان خوش     
جمعـي    را دسـته  »  برنگردد االله  شاء  ان«خواند و بقيه بند       مي

                                                                             
 بشقاب : دوري. 1

  .گيرند دم مي
ها و    بام خانه يا در بالاي تپه       بعضي از جوانان در پشت    

  .افروزند هاي مشرف به آب، آتش مي كوه
دارند و هر سـختي       ها چند تا سكه را برمي       گاهي خانم 

اند به نام يـك سـكه           و ناراحتي را كه در آن سال داشته       
بندنـد و گـره       اي مـي    ها را در پارچه     كنند و بعد سكه     مي
بـا ايـن كـار      . كنند  زنند و آن را در جايي مخفي مي         مي

  .كنند نمادين غم و غصه را از خود دور مي
  زردي من از تو  سرخي تو از من 

دربــارة شــعري كــه در موقــع پريــدن روي آتــش 
هـاي رايـج در محـل         ها و قـصه     خوانند هم در افسانه     مي

  .شود ردپايي ديده مي
ن خيلي قديم يكي از بزرگان طايفـه      گويند در زما    مي

شود و طبيب و حكيم        دچار مي   )يرقان(به بيماري زردي    
توانند بيماري او را معالجه كننـد تـا ايـن كـه               آنجا نمي 

دهـد هفـت      رسد و دستور مـي      حكيمي از دياري دور مي    
  .كپه آتش درست كنند تا بيمار از روي آن بپرد

شـود و از      ب مي كم خو   بيمار بعد از انجام آن عمل، كم      
آن به بعد در چهارشنبة آخر سال مردم اين رسـم را اجـرا              

  :خوانند كه بيماري و بلا از آنها دور شود كنند و مي مي
  زردي من از تو  سرخي تو از من 

شـدن   ها زمان حادث آوري است كه بعضي     لازم به ياد  
  .دانند  مي )ع(اين قصه را در عهد حضرت سليمان نبي

  شب آخر سال
 در اين شب هم براي خداحافظي با سـال كهنـه       مردم

گيرند و از غـذاهاي خـاص ايـن شـب ميـل               جشني مي 
 آش بلغـور و      ،  )برگ(كنند كه متشكل از آش بلگ         مي
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ها اين است كه بايـد        ويژگي اين آش  . آش ترخينه است  
چيدن سبزي  . هاي صحرايي استفاده كنند     در آن از سبزي   

ان منطقه را بـه خـوبي       ها به عهده دارند كه گياه       را خانم 
  .شناسند مي

اي عقيده دارند اجاق خانه بايد در شب قبل از عيـد              عده
نوروز روشن باشد، ولي برخلاف شب عيد نوروز كه بايـد           

  .شود چراغ خانه روشن باشد در اين شب اين رسم اجرا نمي
ها دربارة جشن قبل از شب سال نـو ايـن             نظر بعضي 

هـايي كـه    هـا و بـدي   است كه با سال كهنه ـ با خوبي 
احتمالاً در آن داشتند ـ خداحافظي و يا وداع كننـد، بـه    
اميد اين كه سال جديد پربار و سرشار از خوشي و نعمت            

  .براي آنها باشد

  افسانة پيك بهار
هاي قديمي منطقه آمده اسـت كـه          در باورها و قصه   
يـا  » پيك بهار «شود شخصي به نام       وقتي اول زمستان مي   

كند تا خود     هاي پر برف حركت مي      از كوه » قاصد بهار «
او سرما، برف، كولاك و زمهرير را       . را به دشت برساند   

گذارد و اواخـر اسـفند پـايش بـه دشـت              پشت سر مي  
در آنجا به پاس حرمـت او دشـت لبـاس سـبز             . رسد  مي
دهنـد و بلـبلان شـروع بـه           پوشد، درختان شكوفه مي     مي
  .كنند سرايي مي نغمه

اي پر از آب دارد كه بـه          ودش كوزه قاصد بهار با خ   
رسـد چنـد قطـره از آب سـحرآميز را             هر جا كـه مـي     

شوند و سـر از خـاك بيـرون           پاشد، گياهان زنده مي     مي
  .آورند مي

گـردد و     ماند و آن وقت برمي      پيك بهار تا پاييز مي    
كند آن قدر برف      در غاري كه خانة اصلي اوست دعا مي       

تا در بهار دشـت و صـحرا        ببارد تا دهانة غار را بپوشاند       
  . بيايد »آب سالي«خرم و شاداب و رودها پر آب شود و 

قاصد بهار در سال خوب و پربركت لباس سبز به تن           
اش خندان است، اما در سالي كه پر برف و            دارد و چهره  

  .پوشد باران نباشد لباس سفيد يك دست مي
 در   »كوه غـارا  «ها آمده خانة پيك بهار در         در افسانه 

  .شمال گلپايگان است

  )مليچ(قاصد بهار 
مردم در ماه اسـفند بـا گذرانـدن روزهـاي سـرد و              
طولاني و عبوس زمستان دل خود را به رسيدن مليچ سياه           

وقتي . كنند   كه از پرندگان مهاجر است خوش مي        )سار(
گيرنـد و   رسد ورود او را به فال نيـك مـي    اين پرنده مي  

  .شوند  مي ) خير و بركتسالي پر(منتظر آمدن بهار سالي 
ها به اين پرنده كه چند روز قبل از عيد نوروز             بعضي

اين پرنـده   . گويند  هم مي » مليچ عيدي «رسد    به آبادي مي  
ــين ــاهي در خــاك  آب را دوســت دارد و هم ــور گ ط

آلود يا    زند و بال و پر خود را خاك         خوابد و غلت مي     مي
  .كند خيس مي

هاي قديمي منطقه آمـده اسـت  در باورها و قصه   
شود شخصي بـه نـام  كه وقتي اول زمستان مي    

هاي پر بـرف  از كوه » قاصد بهار «يا  » پيك بهار «
او. كند تا خود را بـه دشـت برسـاند           حركت مي 

سرما، بـرف، كـولاك و زمهريـر را پـشت سـر
.رسد سفند پايش به دشت مياذارد و اواخر گ مي
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را بـه آب زده     اگر كسي ببيند كه مليچ عيـد خـود          
گويد بـه اميـد خـدا خشكـسالي           شود و مي    خوشحال مي 

همـه،  . نخواهيم داشت و سرزمين ما پر آب خواهد شـد         
كس بـه    اين پرنده را دوست دارند و بر همين اساس هيچ         

رسـاند و شـكار آن را هـم           لانة اين پرنده آسـيبي نمـي      
  .دانند بدشگون مي

        ل تيره  جالب است كه پرهاي اين پرنده در روزهاي او
و سياه است ولي چند روز بعد كم كـم كمرنـگ و سـفيد               

اين پرندة مهاجر تا پاييز مهمان مردم آبادي اسـت          . شود  مي
  .كند و از آن به بعد به مكاني گرمتر كوچ مي

كننـد كـه      اي هم راجع به مليچ بهار نقـل مـي           افسانه
هاي انگور است، چـون ايـن         رساندن به باغ    دربارة آسيب 

 را خيلي دوست دارد و باغدارها هـم از ايـن         پرنده انگور 
  .كارش راضي نيستند ولي كاري به حيوان ندارند

اين پرنده  ) ع(گويند در زمان حضرت سليمان نبي       مي
هـاي حـضرت رفتـه و انگورهـا را            در سالي به تمام باغ    
پيامبر خدا هم ديده ولي مانع كارش       . خورده و صدمه زده   

گويند ايـن     مي. اه شود نشده و تنها فرموده كه رنگش سي      
جانور اول سياه رنگ نبوده بعد از آن ماجرا در بخشي از            

  .سال رنگش تيره و سياه شده است

  )عمو نوروز(آنوروز 
در زمان خيلي قديم چند روز قبل از عيـد و تحويـل             

شـد و     سال جديد پيرمردي سوار بر الاغ وارد آبادي مـي         
  :زد جار مي

  نوروز پر خروشم
  وشممن يك حنا فر
  ام من از راه رسيده
  ام من سرما را ديده

  نوروزم و نوروزم
  فروزم نوروز دل

  ام من پيك بهاري
  ام من از دي فراري

  گرما ز در درآمد
  سرما ديگر سر آمد

آنوروز در خورجين خود هدايايي هم براي اهالي بـه          
شـدند و     ها داشت و كودكان دورش جمع مـي         ويژه بچه 

 ـ آنوروز با ايـن شـعرها بچـه     اي آبـادي را سـرگرم و   ه
  .گفت كرد و براي آنها قصه مي خوشحال مي

  1بابا نوروز
هر سـال   . در زمان قديم شخصي بود به نام بابا نوروز        

چهار روز قبـل از عيـد نـوروز مـردم او را در آبـادي                
 پيراهنـي    سفيد، عصايي در دسـت،      او با ريشي    . ديدند  مي

ب در اي آ  اي بـر دوش و كـوزه        بلند و سـفيد بـا كولـه       
  :خواند كرد و مي ها گردش مي ها و محله كوچه

  با بخت پيروز آمده    بابا نوروز آمده 
                                                                             

 1352.  ساله90االله اخگري،  حبيب: راوي. 1
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بابا نوروز هر شب در خانة يكي از اهـالي دسـتجرده            
ها او را خيلـي دوسـت داشـتند و دورش     بچه. مهمان بود 

شدند و او هم به همة آنهـا نخـودچي كـشمش              جمع مي 
  .داد مي

 از كجا آمده و بعد از       دانست كه بابا نوروز     كسي نمي 
  : خواند رود و چرا مي تحويل سال نو به كجا مي

  بابا نوروز آمده 
  با بخت پيروز آمده

  ها ها آي بچه آي بچه
  ها در آييد از خانه

  من آمدم من آمدم بياييد
  من پيك نوبهارم 
  مهمان اين ديارم

پـشتي او     آمد و مردم به كولـه       هر سال بابا نوروز مي    
اگر كوزة آب همراهش بـود خوشـحال        . دكردن  نگاه مي 

گفتند سـال خـوب و پربـاراني در پـيش             شدند و مي    مي
بابا نوروز با كوزة جادويي پر آب و لباس سبزش          . داريم

ــت   ــان ماس ــسال مهم ــصه . ام ــضي از ق ــا و  بع گوه
ها كار بابا نوروز      گويند سال   پردازهاي كهن هم مي     افسانه

شـد و      آبادي مي  اين بود كه چند روز قبل از نوروز وارد        
هـا ناپديـد      به محض رسيدن سال جديد ناگهان از ديـده        

. شد تا اين كه يك سال از بابا نوروز خبـري نرسـيد              مي
مردم كه از نيامدن و نديدن او ناراحت شده بودنـد، بنـا              
گذاشتند كه روز اول سال جديد را به نام بابا نوروز و ياد             

 به عنـوان روز     »نوروز«بنامند، از آن به بعد      » نوروز«او  
به ياد روزهاي خوشـي كـه بـا عمـو نـوروز             (اول سال   
  .ماند باقي) داشتند

  باران بهار
در سالي كه باران خوب و كـافي در نـوروز ببـارد،             

شوند و وقتي به هـم        كشاورزان آبادي خيلي خوشحال مي    
رسند به جاي تبريـك عيـد از ايـن گونـه جمـلات                مي

مـسال خـدا عيـدي      خدا را شكر كـه ا     «: كنند  استفاده مي 
  ».خوبي به مردم داد

اگر سالي در ماه اول بهار تا سيزده نوروز باران نبارد،    
هـاي آبـادي در       دارنـد و خـانم      مردم دست به دعا برمي    
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جلوي مسجد قمر علي كه در وسـط روستاسـت مراسـم            
لوازم و چيزهاي مـورد نيـاز آش        . كنند  پزان برپا مي    آش
   كـشك، روغـن،    ، ديگ و ظـرف،      )سوخت( هيزم    :مثل

  . گيرد را باني مراسم از اهالي مي... نخود، پياز و
باغدارها و كشاورزان وقتـي در روزهـاي اول عيـد           

براي كشاورزان  » مرواريد«گويند خداوند     باران ببارد مي  
  :كنند ها هم استفاده مي فرستاده است و از اين مثل

  .نان است باران مثل سفرة بي ـ بهار بي
ران ندارد مانند گلي است كه رنـگ و         ـ بهاري كه با   

  .عطر ندارد
ـ بهاري كه باران ندارد مثل خميري است كـه مايـه      

  .ندارد
ـ بهاري كه باران ندارد مانند سـري اسـت كـه مـو              

  .ندارد
ـ بهاري كه باران ندارد مانند آدمي است كـه وقـار            

  .ندارد
ـ بهاري كه باران ندارد ماننـد زري اسـت كـه بهـا              

  .ندارد

  اباوره
  .ـ شب عيد نوروز بايد پلو عيد پخت

بـه ويـژه چـراغ سـفرة        (ـ شب عيد بايـد چراغـي        
  . تا صبح روشن باشد )پاتحويلي

ـ كساني كه كدورتي از هم دارند بايد در عيد نوروز           
  .با هم آشتي كنند

ـ ديدن پيرمردان و پيرزنان در نوروز بـر همـه لازم            
  .شود شدن عمر مي است و ثواب دارد و باعث طولاني

  1)خانه صلح(خانه عام عيد نوروز  سفره
من از پدربزرگ و ديگر سالخوردگان آبادي شـنيدم         

. خانه عـام    كه در گذشته در آبادي محلي بود به نام سفره         
قبل از رسيدن نوروز آنجا را آب و جارو و تميز و آماده             

  .كردند براي روز اول عيد مي
نـو وارد   بزرگ آبادي بعد از تحويل سال نو با لباس          

نشست و مردم هم      شد و در بالاي مجلس مي       خانه مي   سفره
كردند و بعد بـه       دور او گوش تا گوش مجلس را پر مي        

ايـن  . كردنـد    مـي   »عيد مباركي «نوبت با بزرگ آبادي     
  .مراسم گاهي تا چهار روز ادامه داشت

 در   )جدا از ديدار و عيد ديدني     (يكي از كارهايي كه     
د، رسيدگي به امور جاري آبـادي و        ش  خانه انجام مي    سفره

بحث و مشورت دربارة كارهاي عمومي در روسـتا بـود           
خانـه عـام انجـام        كه بايـد در عيـد نـوروز و در سـفره           

  :گرفت، مثل مي
  ـ تعيين و قرارداد با حمامي و دلاك
  ـ قرارداد جديد با سرچوپان آبادي

  )ها ها و بزغاله چوپان بره(چران  ـ تعيين خَلْمِه
  داد با دشتبانـ قرار

                                                                             
 . است1338روايت از مرحوم ملا محمد نخعي در سال . 1

 )جدا از ديدار و عيد ديدني     (يكي از كارهايي كه     
شد، رسيدگي بـه امـور  خانه انجام مي    در سفره 

جاري آبادي و بحث و مشورت دربارة كارهـاي
ايد در عيد نوروز و درعمومي در روستا بود كه ب     

 .گرفت خانه عام انجام مي سفره
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  )گاوچران(ـ قرارداد با گوگلان 
در حـــضور و بـــا نظـــر اهـــالي 
ــد   ــته و تجدي ــد نوش ــايي جدي قرارداده

يكي ديگر از كارهـاي مرسـوم       . شد  مي
خانـه عـام گـاهي علنـي و           كه در سفره  
شـد    هـا پوشـيده انجـام مـي         بعضي وقت 

رسيدگي و كمك بـه افـراد مـستمند و          
 ـ  . بضاعت آبادي بود    بي ين رفع اختلاف ب

خانه   مردم در همين چهار روز و در سفره       
  .گرفت صورت مي

هـايي    ها و افسانه    در اين باره در قصه    
كه سينه به سينه به مردم رسيده اين طور         

  :شود روايت مي
) ع(در زمان سـلطنت سـليمان نبـي       

وقتي نمايندة آن حضرت دربارة وجـود       
خانه عام در دستجرده گلپايگان بـه         سفره

دهد، ايشان از ابتكـار مـردم         خبر مي ) ع(حضرت سليمان 
! خداوندا«: فرمايند آيد و در حق آنها دعا مي        خوششان مي 

همان طوري كه مردم اين روسـتا بـه همـديگر رحـم و          
كنند تو هم براي آنها خوب بخواه، قنات آنهـا            كمك مي 

  ».را پر آب و زمين آنها را آباد بگردان
 دعا كرده،   گويند از زماني كه پيامبر خدا       ها مي   بعضي

آب قنات دستجرده كم نشده و هميشه جاري اسـت، در           
آبي و نقصان     هاي منطقه دچار كم     صورتي كه ديگر قنات   

  .شوند مي

  )گردي سيزده(بدر  سيزده
ماننـد و   در روز سيزدهم عيد اغلب مردم در خانه نمي       

هـاي مخـصوصِ روز        ناهـار و خـوردني      با بردن وسايل،  
رونـد و دل بـه طبيعـت     مـي بدر به دشت و صحرا     سيزده

اي به تفريح و      سپارند و در آنجا هر گروه و دسته         زيبا مي 
  .پردازد بازي مي

كننـد ايـن اسـت كـه          دختران اولين كاري كه مـي     
درخت تنومند و مناسبي را براي بـستن طنـاب انتخـاب            

  .بخورند) تاب(كنند تا به قول مردم دستجرده تُو 
رده كـه مكـان     هاي نزديك دستج    گاه  يكي از تفريح  

در » چـشمه بابـا گـرو     «شـود،     مقدسي هم محسوب مي   
ها و دختران در بعدازظهر        است كه خانم    »مزراعه«آبادي  

  .روند سيزده نوروز براي تماشا به آنجا مي
شـود و در همـان        جاري نمي » چشمه بابا گرو  «آب  
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آلـود    رود و گـل     محل جوشش دوباره به زمين فرو مـي       
هـا آب آن را       ولـي بعـضي   است و قابل خوردن نيست،      

  .دانند شفابخش مي
اسـت و   » نظر كـرده  «شود كه اين چشمه       شنيده مي 

بالاي چشمه محلي است كه در آنجا مردم شـمع نـذري            
  .كنند روشن مي

شـود كـه توجـه هـر          از چشمه صدايي شـنيده مـي      
ها با كنجكاوي بـه       كند كه بعضي    واردي را جلب مي     تازه

ها راجـع بـه       در افسانه . دگردن  دنبال منشأ و مبدأ صدا مي     
هاي خيلي دور هفت شـتر بـا          چشمه آمده كه در گذشته    
شود   اند و صدايي كه شنيده مي       بار در اين چشمه فرو رفته     

  .آن شتران است) جرس(صداي زنگ 
رونـد،    آنهايي كه نذر و نيتي دارند بالاي چشمه مـي         

كنند و گاهي در لايروبي آن سـهيم          برايش شمع نذر مي   
  .ا نذرشان قبول شودشوند ت مي

  هاي خاص سيزده نوروز خوردني
مرغ،   شير برنج، چلو خورشت، آبگوشت، خاگينه تخم      

نـوعي آش كـه بـا       (ترحلوا، آش كشك و آش بلـگ        
هاي معـروف     ، از خوردني  )شود  گياهان بهاري درست مي   

  .اين روز هستند
 
  




